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شكاف بحران
نقبي به سخنان يوسف اباذري

  اميرهوشنگ افتخاري راد 

ــت و حتي كنشي زشت تلقي  تا همين چند  سال پيش «نقد » محلي از اعراب ند اش
مي شد ؛ به ويژه هنگامي كه به حيطه سياست پا مي گذاشت. طبعا منظورم از نقد  صرفا 
ــت. «نقد » د ر  ــته اس ــت، د ر هر حال نقد  اد بي افتان و خيزان جريان د اش نقد  اد بي نيس
ــواد ه، نقد  پد ر، نقد   ــد  د ر باب كنترل جمعيت، تنظيم خان عرصه هاي مختلف حتي نق
ــت، چيزي د ر حد ود  ورود  به امر قد سي تلقي  ــتاد  و عرصه هايي از اين د س معلم و اس
ــد  و ممنوع بود . في المثل د ر عرصه تنظيم خانواد ه، اگر ناقد  اجتماعي از كنترل  مي ش
جمعيت سخن به ميان مي برد  و اينكه د اشتن بيش از د و فرزند  باعث اختلال د ر جامعه 
مي شود ، خود  متهم به اخلال د ر بعضي امور مي شد  و به همين منوال مثلا به كار برد ن 

واژه «كاند وم» عملي خارج از عرف اجتماعي بود .
ــت «منصفانه»  ــود ، اما همواره صف ــرد ن «نقد » تقبيح نمي ش ــون اگرچه به كار ب اكن
ــت. بد ين ترتيب د يگر  ــد . گويي «نقد » با چنين صفتي تطهير شد ه اس را يد ك مي كش
ــايي د ر بن بست ها از د ست د اد ه است. ما با چيزي  نقد ، زور ويژه خود  را براي راهگش
ــروكار ند اريم. هر چند  د ر فضاي  تحت عنوان «زور نقد » (force of critique) س
«بي تفاوتي »ها، ضرورت نقد  همچنان كارساز است، حتي اگر منصفانه و سازند ه باشد . 
مساله «بحران» هم تا چند ي پيش جزو كلمات قبيحه به حساب مي آمد ، البته هم اكنون 
ــگذاري  ــاع و رياكار كه خود  فارغ از ارزش ــراب ند ارد . د ر جامعه طم نيز محلي از اع
اخلاقي تبد يل به يك نوع شيوه زيست شد ه است، همچنان عبارت «همه چيز روبه راه 

و اميد واركنند ه است» به گوش مي رسد .
ــت اصلاح طلبان، تبد يل به موضوع مقاله ها،  ــاله «بحران» نيز همچون شكس اما مس
ــتي بحراني د ر تفكر وجود  د ارد ، اما  همايش ها و سخنراني ها شد ه است. پس به راس
ــتند كه  بايد  واژه مساله ساز «بحران»  قاعد تا اين مراكز غيررسمي و غيرآكاد ميك هس
را به ميان آورند . د ر شرايط فراگير شد ن «بحران» يا بهتر فراگير شد ن به كارگيري واژه 
بحران طبيعي است كه خود  مراكز رسمي آكاد ميك، نشست هايي تحت عنوان «بحران 
ــوف به كنش محافظه كاري  ــزار كنند ؛ مراكزي كه خود  اتفاقا معط تفكر د ر ايران» برگ
ــفه» نشستي با نام  ــتند . وقتي مركزي چون «انجمن حكمت و فلس د ر تفكر خود  هس
«بحران تفكر د ر ايران» برگزار مي كند ، چه معنايي مي د هد ؟ آيا بد ين معناست كه ما به 
د وره «حاد  – بحران» (hyper-crisis) وارد  شد ه ايم كه يك مركز آكاد ميك سخن از 
بحران مي گويد ؟ يا اينكه به كارگيري چنين واژه اي همچون واژه «نقد » تبد يل به امري 
ــنيد ه ايم كه سنت فكري ما، د چار  ــد ه است؟ اين حرف را بسيار ش تزئيني و لوكس ش
ــد ه ايم. يا اينكه آيا اساسا بايد  به وجود   گسست شد ه است بنابراين ما د چار بحران ش
بحران د ر تفكر اصالت د اد  يا خير؟ چون بحران زماني وجود  د ارد  كه ساماني را د چار 
اخلال كند . با به هم ريختن نظم سامان، آنچه باقي مي ماند  را بحران مي نامند . پس ابتد ا 

به ساكن بايد  تفكري موجود  باشد  تا د چار بحران شود .
ــت فكري بود ه يا به عبارتي د وره اي مشخص نبود  آن را  خب، اگر ما قائل به گسس
احساس كنيم، آن وقت سخن از بحران چه معنايي مي تواند  د اشته باشد ؟ اگر تفكري 
ــت وجود  خود  را زير  ــن نكته اذعان د ارد  آن وق وجود  ند ارد  و عامل تفكر، خود  به اي
ــد  كه تفكري هم – هر  ــت، چراكه حضور او قاعد تا بايد  بد ين معنا باش سوال برد ه اس
چند  ضعيف – جريان د ارد . آن وقت اين عامل تفكر چرا د رصد د  نوشتن - چه ترجمه 
ــود  د ارد ، اما د ر اين مركز  ــد ؟ چرا مركزي براي تفكرورزي وج و چه تاليف - برمي آي
سخن از بحران د ر تفكر مي رود ؟ شايد  اين شكافي است كه د رون خود  «بحران» وجود  
ــتيم. وجهي د يگر از تفكر بد ين معناست كه بحران ساز باشد ؛  د ارد  و ما به آن آگاه نيس
يعني تفكري، تفكر به حساب مي آيد  كه خود  منشا بحران شود . شايد  تفاوت وضعيت 
فكري مغرب زمين و مابقي زمين به وجود  همين شكاف د رون خود  بحران برمي گرد د .

برگزاري همايش، نشست يا محافلي از اين د ست، د رست بد ين معناست كه شكافي 
د رون خود  بحران وجود  د ارد  كه ما به آن توجه نمي كنيم. بد ين ترتيب پرسش ما تقليل 
ــرآمد ه كه واژه بحران را به كار نبريم. د ر واقع  پيد ا مي كند  به اينكه د يگر د وره آن به س
ــت كه ما د يگر نمي  توانيم آن را به كار نبريم. وجود  بحران آنقد ر  شرايط به گونه اي اس
رسميت پيد ا كرد ه كه مراكز رسمي آن را به كار مي برند ، اما برپايي چنين نشست هايي 
ــت كه اميد ي  ــان د هند ه اين اس ــت اصلاحات – نش – از جمله همايش د رباره شكس
وجود  د ارد  و اين د رست ناد يد ه گرفتن بن بست است. چنين اميد  بستني، صرفا تزئيني 
ــت. پس لااقل همايشي برگزار كنيم  است يا گفتن اينكه بهتر از هيچ كاري نكرد ن اس
د ر باب بحران تفكر د ر ايران. اين كار به نوعي پوشاند ن آن عبارت «همه چيز روبه راه 
است» است، اما د ر واقع مساله اين است كه كسي بن بست را نمي تواند  اعلام كند . چه، 

اعلام بن بست، خود  نقض غرض است.
ــاره به وجود  د و نحله فكري سروش  يوسف اباذري با نام برد ن از كافكا حتي با اش
ــا هم اند ، اما هر د و رويكرد  عرفاني  و د اوري و اينكه به ظاهر اين د و نحله د ر تخالف ب
ــت به نوعي وجود  يك وضعيت هولناك را اعلام كند ، اما بخشي از  د ارند ، مي خواس
ــي هم با بي توجهي به وجود  تناقض  بيان او د ر تعارفات معمول مضمحل شد  و بخش
ــكاف د رون خود  مفهوم بحران، به واقع با به كارگيري واژه بحران خود  مشمول  و ش
عرفان شد ، چراكه د ر عرفان سخن از يكپارچگي و وحد ت زد ه مي شود  و چون اساسا 
خود  مقوله بحران از پيش تعيين و تعريف شد ه به حساب آمد ، د ر تبيين خود  آن، نوعي 
ــامل تمام سخنرانان مي شد  كه به  وحد ت عرفاني صورت گرفت و اين مساله البته ش

نوعي به د نبال وحد ت د ر مفهوم بحران مي گشتند .
ــت كه اكنون ما به نقطه اي  ــود  و آن هم اين اس ــي مي ش اين نكته تنها از يك جا ناش
رسيد ه ايم كه بايد  واژه بحران را به كار ببريم چون هم اكنون رسميت يافته است و لابد  

صفت «منصفانه» را نيز به آن بايد  الصاق كرد !
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1. نكاتي د رباره فلسفه
ــه  ــقراط» به عنوان بنيانگذار اند يش الف) «س
ــفه يعني د عوت به  ــت، فلس ــفي گفته اس فلس
اند يشيد ن مشترك و به تعبير «اگنس هلر» فلسفه 
ــرد ن زيباي  ــوت، براي بيد ار ك يعني نوعي د ع

خفته.
يعني ما جاهلاني د اريم كه خفته اند  و وظيفه 
ــوف به نحوي بيد ار كرد ن آنهاست، براي  فيلس
ــوفان د ر آغاز با جماعت  همين است كه فيلس
ــت  ــلان همرنگي مي كرد ند  و با آنها نشس جاه
ــتند  تا از بد نه مرد م جد ا نباشند   و برخاست د اش
ــعي  ــپس از طريق گفت وگوي عقلاني س و س
ــيد ن واد ار كنند . به  مي كرد ند  تا آنها را به اند يش
تعبيري د يگر، فيلسوفان سعي د اشتند  به روش 
ــو  ــرد م را به اين س ــي (افلاطوني) م د يالكتيك
ــانند  كه آنها به وضعيت خود شان، جهان  بكش

اطرافشان و جهان معنايي بيند يشند .
اين كنش و وظيفه، همواره براي فيلسوفان به 
ارث رسيد ه است و آنها سعي مي كنند  با نقاد ي 
نظريات فيلسوفان قبلي، نظريه جد يد ي را بنيان 
گذارند . هر نظام فلسفي كه ظهور مي كند ، بيش 
از آنكه خود ش واجد  حقيقت باشد ، بخشي از 
آن د اراي حقيقت است كه به نحوي نقد  از نظام 

فلسفي قبلي است.
ــفه د ر واقع تلاش نقاد انه اي است براي   فلس
ــيد ن به معرفت نفس، تزكيه نفس، معرفت  رس

جامع، معرفت خد اوند  و د يگر معارف.
ــعي كرد ه اند  يوتوپياي خود   ب) فيلسوفان س
ــر و نمود  يا  ــز عقلاني ميان جوه - كه د ر تماي
ــد ه - را فراگير  ذات و پد يد ار صورت بند ي ش
ــقراط د ر كوچه هاي آتن راه  و همه  گير كنند . س
ــخن مي گفت. هرچند   مي رفت و با همگان س
اكنون فلسفه بر اثر «تقسيم كار»  تبد يل به نوعي 
ــد ه، اما اساس فلسفه و  «شغل» براي نخبگان ش
سنت ابتد ايي آن هيچ گاه ويژگي نخبگي ند اشته 
ــوفان براي خود  قائل  است. وظيفه اي كه فيلس
ــت كه د ر كوچه  بود ند ، بيد ار كرد ن مرد ماني اس
و بازار هستند  و از جهالت خود شان خبر ند ارند . 

(فيلسوف است كه از جهالت خود  خبر د ارد.)
ــروع مجد د  بود ه  ج) فلسفه هميشه نوعي ش
است. د ر واقع  بنيان افكند ن و پي ريزي هر نظريه 
فلسفي به تعبير «گاد امر» به «كج فهمي» نظريات 
ــوءتفاهم» اساس خلق  قبلي نيازمند  است. «س
نظريه يا آغاز كرد ن مجد د  فلسفه است. حكماي 
ــلامي د ر واقع، نتيجه بد فهمي فلسفه  فلسفه اس
ــن بد فهمي  ــتند ، اما چون اي ــتان هس يونان باس
ــت منجر به  ــيوه اي خلاقانه صورت گرف با ش

تاسيس فلسفه اسلامي شد .
ــت كه ما حتما بايد   ــفه بنا بر اين نيس د ر فلس
ــت بخوانيم و بفهميم، مي توانيم  خوب و د رس
ــيم يا اينكه  بد  بفهميم اما به نتايج خلاقانه برس
ــي نزنيم  ــت به هيچ كنش خوب بفهميم اما د س
(همان وضعيتي كه د ر ايران امروز وجود  د ارد. ) 
ــقوق د يگر. د ر واقع همين  و البته نسبت ها و ش
پيچيد گي هاست كه فلسفه را جذاب و پركشش 

ساخته است.
ــم  ــن د ر آن كار مي كن ــه م ــته اي ك د ) د ر رش
ــت.  ــي) همه چيز «بحراني» اس (جامعه شناس
ــورت عيني.  ــورت ذهني و چه به ص چه به ص
ــي آن بخش از جامعه را  يعني ما به صورت عين
ــي مي كنيم كه د چار «آنومي».  مي بينيم و بررس
ــت. البته د ر  ــد ه اس ــاش و تنش ش د چار اغتش
جامعه ما خود  علوم اجتماعي هم د اراي نظم و 
نسق پايد اري نيست، زيرا كه نتوانسته با فلسفه 
ــد . د رواقع  ــفي ارتباط برقرار كن ــنت فلس و س
جامعه شناسي ما به د ليل نشناختن سنت فلسفي 
ــت يا غلط)  ــران و عد م فهم آن (فهم د رس د ر اي
ــي د ر جهان را  ــول جامعه شناس قاد ر نبود ه تح
ــت يابد  و  ــج خلاقانه اي د س د رك كند ، به نتاي

جايگاه خود  را بيابد .
2. نقد ي بر فيلسوفان ايراني

«ويتكنشتاين» معتقد  است هر فلسفه اي د فاع 
ــكلي د يگر از  ــه به ش ــي زند گي و حمل از نوع
زند گي است. د ر واقع اگر ما از نظريه اي فلسفي 
د فاع مي كنيم، از نوعي از زند گي د فاع مي كنيم و 
ــفي انتقاد  مي كنيم، به  زماني كه به نظريه اي فلس

شكلي از زند گي انتقاد  مي كنيم.
د ر پهنه فلسفه و جامعه شناسي ايران د و مكتب 
وجود  د ارد  كه تاثير و نفوذ بسزايي، به خصوص 
ــته و د ارد . معضلاتي هم  ــان د اش د ر ميان جوان
ــب به وجود  آورد ه اند  را  كه اين د و نظريه و مكت
ــل براي آن  ــند  و به د نبال راه ح جوانان مي پرس
مي گرد ند . يكي از اين مكاتب و نظريه ها، فلسفه 
ــروش آن را نمايند گي  ــت كه د كتر س پوپر اس
مي كند  و د يگري، فلسفه هايد گر است كه د كتر 

د اوري نمايند ه آن است.
ــا د ر ايران، به  ــب و نظريه ه هر د و اين مكات
اعتقاد  من د ر حال حاضر به يك نقطه رسيد ه اند. 
يعني به رغم جنگ هايي كه با هم د ارند ، تفاوتي 
با هم ند ارند  و به رغم آشوب هايي كه افكند ه اند  
ــون مخاطب  ــيد ه اند . چ ــه يك جا رس هر د و ب
فلسفه همواره جوانان بود ه اند  (سقراط بيشتر با 
جوانان حرف مي زد ) اين د و مكتب د ر ايران نيز 
بايد  پاسخگوي جوانان باشند ، زيرا اين مساله، 
مسائلي را براي جوانان ايراني آفريد ه است. د ر 
فلسفه «پوپر» تمايزي ميان علم و غيرعلم وجود  

ــك را برخلاف  ــر، غيرعلم يا متافيزي د ارد . پوپ
پوزيتيويست هاي مكتب وين، بي معنا نمي د اند ، 
ــي عقل گرايي انتقاد ي  از طرفي د يگر او از نوع
ــروش د ر متن معرفي  ــد  كه د كتر س د فاع مي كن
ــفه علم ـ كه حقي بزرگ بر گرد ن  خود  از فلس
ــت – از آن به تجليل  ــاني ايران د اش علوم انس
ــي عقل گرايي انتقاد ي)  نام مي برد  و آن را (يعن
ــاع مي كند ، اما با  ــرد  و از تئوري پوپر د ف مي پذي

ــان  وجود  اين حمايت، د ر حوزه متافيزيك ايش
پناه برد ه اند  به «عرفان». يعني عكس آن كاري كه 

د ر بخش اول و د ر حمايت از تئوري پوپر كرد  .
ــان عرفاني»  ــن د ر اين بحث «گفتم منظور م
ــد ارم چون د ر  ــت. با «عرفان» واقع كاري ن اس
حيطه كاري ام نيست. من از رايج شد ن گفتماني 
ــاي عقليون را چوبي مي د اند .  انتقاد  مي كنم كه پ
ــي اش، نوعي برخورد   عرفان به معناي گفتمان

ــطه با جهان و خد اوند  است، برخلاف  بلاواس
ــماري را براي  ــاي بيش ــه ميانجي ه ــفه ك فلس
شناخت و رابطه با خد ا و جهان مطرح مي كند ؛ 
ميانجي هايي كه مي بايد  به شيوه اي منطقي اثبات 
ــزي روبه رو  ــا چنين چي ــوند.  د ر عرفان ما ب ش
نيستيم. عرفان د نياي حس و وحد ت بي ميانجي 
ــفه، انسان موجود  عاقلي  است. د ر گفتمان فلس
ــند ه» نيز شد ه  ــت كه بعد  از كانت «خود بس اس

است، اما د ر عرفان اين نوع فرد يت و عقلانيت 
ــوص د ر گفتمان عرفاني  وجود  ند ارد . به خص
ــتي و  ــان سرخپوس ــر از عرف ــا كه پ روزگار م
سياهپوستي و هند ي و يوگايي و آمريكايي و ... 
است. شما مد اوم د ر تلويزيون و راد يو و كتاب و 
هر جاي د يگري مي بينيد  كه نوعي از عرفان د ر 
حال تبليغ شد ن است. از نظر جامعه شناسي، اين 
نوع عرفان بازي كه في المثل د ر هنگام اختلافات 
ــويي به د و طرف د عوا توصيه مي كند  كه  زناش
ــيد  و د نيا را گل  صبح برخيزيد ، خوب بيند يش
ــكلاتتان حل شود (!)؛ نوعي  و بلبل ببينيد  تا مش
«د ور زد ن» مساله اجتماعي است. د كتر سروش 
از زماني كه به نوعي از اين عرفان پناه برد ند ، د ر 
واقع به نقض د وران اول فلسفه شان د ر د فاع از 

«عقلگرايي انتقاد ي» مشغول شد ند .
از سويي د يگر د ر فلسفه هايد گر و به خصوص 
د ر د ور د وم آن، عناصر انتقاد ي وجود  د ارد  كه به 
كمك آن مي توان از سويه هاي تاريك و ظلماني 
ــنگري مثل علم و زياد ه روي هاي آن  عقل روش
همچون تكنولوژي انتقاد  كرد . منتها د كتر د اوري 
ــر د ر ايران به هيچ وجه  و خيل طرفد اران هايد گ
ــوري هايد گر توجه  ــاد ي تئ ــاي انتق به جنبه ه
ــود » و د يد گاه عرفاني  نمي كنند  و مد ام از «وج

هايد گر سخن مي گويند .
بين د و فيلسوفي كه د ر حال حاضر د و جريان 
ــد ، د ر عمل  ــري را نمايند گي مي كنن متضاد  فك
ــياري از اوقات،  ــت. حتي بس هيچ تفاوتي نيس
د كتر سروش با وجود  علقه اش به «پوپر»، چنان 
ــروز مي د هد  كه براي  «محافظه كاري» از خود  ب

من تعجب آور است.
ــان را  ــاد ي فلسفه ش ــاي انتق ــان جنبه ه ايش
– كه البته به د ليل محد ود يت هاي راسيوناليسم 
ــت – را با  ــر، د اراي ايراد اتي نيز اس انتقاد ي پوپ
عرفان د رآميختند  و «جامعه» - كه د ر د وره اول 
ــد  – را وانهاد ند  و به  كاري به آن علاقه مند  بود ن
عرفان و معنويت پرد اختند . د كتر سروش معتقد  
ــلام «فقه» فربه شد ه  است كه د ر طول تاريخ اس
است، ولي من فكر نمي كنم كه د ر هيچ د وره اي 
از تاريخ اسلام، «عرفان» تا اين ميزان فربه شد ه 
ــوهر را قرار است عرفان  باشد . د عواي زن و ش
حل كند ، طبيعت را قرار است عرفان رمزگشايي 
ــي را قرار است  كند ، مسائل اجتماعي و سياس

عرفان حل كند  و ...
ــط  ــع عرفان توس ــل به نف ــن وانهاد ن عق اي
ــاله اي است كه د ر تفكر  فيلسوفان، د ر واقع مس
ــت. «د وركيم»  ــران ايجاد  كرد ه اس امروز ما بح
ــعي كرد ه  ــات د يني» س ــور ابتد ايي حي د ر «ص
ــون زمان و  ــفي همچ تا مقولات ذهني و فلس
ــتعلايي فكر  ــيوه اي اس مكان – كه كانت به ش
ــود  د ارد  – را از بطن  ــه د ر ذهن ما وج مي كند  ك
ــتنتاج كند . د وركيم استد لال مي كند   جامعه اس
ــور ابتد ايي حيات  ــد ن ص كه قصد ش از كاوي
د يني، پرد اختن به د ين هاي بسيار بزرگي است 
ــريعت، حقوق و قانون اند . د وركيم  كه د اراي ش
ــون» و اهميت آن  ــت كه به «قان د ر همين جاس
ــوفان ما د ر واقع برعكس  مي رسد . تلاش فيلس
ــريعت  ــت. ما د ر اينجا ش يافته هاي د وركيم اس
ــاختار حقوقي و قانوني د ين، د ر  را به عنوان س
زير هجمه عرفان خفه كرد ه ايم و به آن بي توجه 
بود ه ايم. حتي آقاي ملكيان هم كه سعي كرد ه اند  
ــازند ، چنان  ــوي – عقلاني بس ــي معن تا نظام
ــان خالص  ــت را از علم جد ا كرد ه و انس معنوي
معنوي د رست كرد ه اند  كه انگار كافكايي نبود ه 
ــان ها حقيقتا مبد ل به  ــته هايش انس كه د ر نوش
ــوند ، انگار د استايوفسكي نبود ه  سوسك مي ش
كه د ر نوشته هايش «ابله» نمايند ه قد يسان است، 
ــته و ... يعني تمام  انگار تولستويي وجود  ند اش
ــنفكران د يني نسبت  اد بياتي كه متاسفانه روش
ــزد  مي كند  كه  به آن بي توجه بود ه اند  به ما گوش
رسيد ن به معنويت و انسانيت د ر د وران ما بسي 
د شوارتر از عرفان زد گي ها، تسويه حساب هاي 
ــا كمك الفاظ  ــخصي و پر كرد ن تنهايي ها ب ش

لطيف است.
اهميت حقوق و قانون نشان مي د هد  كه ما باز 
ــت، بازگرد يم به فقه و شريعت. با يك  لازم اس
ــت هزاران نفر از زند ان  فتواي فقهي ممكن اس
ــوند  يا به زند ان بروند  اما عرفان احتمالا  آزاد  ش
به د رد  كسي مي خورد  كه چه د ر زند ان خانه اش 
و چه د ر يك زند ان معمولي مي خواهد  زند اني 

بود ن خود ش را استعلاي لطيف ببخشد .
ــم كه د ين  ــان د هي ــلاش كنيم تا نش ما بايد  ت
ــنت ما از ابعاد  د يگري برخورد ار است كه  و س
ــد . يكي از اين ابعاد ، فقه  بايد  به آنها متوسل ش
ــفي ما. د انشجوي  ــنت فلس است و د يگري س
ــفه، علوم اجتماعي، فيزيك و ... امروز د ر  فلس
خلأ زند گي مي كند . از فلسفه خود ش كه به زبان 
عربي نوشته شد ه، بي خبر است. متاسفانه معلم 
ــفه ما را به زبان  يا مترجمي نبود ه كه سنت فلس
امروز برگرد اند  تا ببينيم آيا اين فلسفه مي تواند  
ــش هاي جهان مد رن پاسخ  به پرسشي از پرس

گويد ؟
ــد ون آن، ما  ــت و ب ــوم اس ــفه ملكه عل  فلس
ــا بايد  د ر  ــتيم، بنابراين م همچون نابينايان هس
ــفي خود  و فهم آن  ــنت فلس خلال آموزش س
ــل به گفتمان  راه خود  را پيد ا كنيم، اما نه با توس

عرفاني كه ما را از فلسفه د ور مي كند .

ياسپرس د ر انجمن حكمت و فلسفه
گروه اند يشه: انجمن حكمت و فلسفه مد تي 
است د وره هاي آزاد  آموزشي را د ر حوزه فلسفه و 
عرفان برگزار مي كند . د ر اد امه اين د وره ها، از هفته 
ــفه  آيند ه د وره اي تحت عنوان «د رآمد ي بر فلس
ــود . مد رس اين د رس  ــپرس» برگزار مي ش ياس
ــروع آن يكشنبه  ــت و زمان ش بهمن پازوكي اس
ــاني انجمن : خيابان  ــاعت 16. نش 12 آذرماه س

نوفل لوشاتو، خيابان آركليان، پلاك 6  .
اشتراوس د ر كانون فلسفه و حكمت

ــوي  ــنبه 16 از س گروه اند يشــه: روز پنجش
ــفه و حكمت نشستي  ــگران فلس كانون پژوهش
ــتراوس و جامعه شناسي فلسفه  تحت عنوان «اش
ــي» با حضور د كتر محسن رضواني آذرماه  سياس
برگزار مي شود . اين نشست از ساعت 16 د ر محل 
كانون ايراني پژوهشگران فلسفه و حكمت واقع 
ــينما آفريقا، كوچه  د ر خيابان ولي عصر، جنب س

رهبان، پلاك 12 آغاز مي شود .
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فلسفه و بحران علوم اجتماعي د ر ايران

فربه شد ن عرفان
نقد ي بر د يد گاه هاي عبد الكريم سروش و رضا د اوري

  يوسف اباذري

گروه اند يشــه – امين بزرگيان: يوسف اباذري، استاد  جامعه شناسي د انشــگاه تهران، سومين سخنران همايش 
«بحران تفكر د ر ايران» بود . علاقه مند ان فلســفه د ر انجمن حكمت و فلســفه بعد  از پايان سخنان اباذري بود  كه 
هشــد ار او د رباره «مخاطرات د عوت از يك جامعه شــناس براي سخن گفتن د رباره فلســفه» را كه وي د ر آغاز 
صحبت هايش بيم آن را د اد ه بود ، د رك كرد ند . اين بار كلاس هاي د كتراي جامعه شناســي د انشــگاه تهران نبود  
كه عبد الكريم سروش تد ريس كند  و بپرســد  و يوسف اباذري تحصيل كند  و پاســخ د هد ، اين بار استاد  حاضر 
د انشكد ه علوم اجتماعي مي پرسيد  به اميد  آنكه به گوش استاد  سابق علوم اجتماعي برسد  و پاسخي د هد .سوال 
اباذري و نقد  او فارغ از پاراد ايم نويي كه براي نقد  اند يشــه هاي سروش (پاراد ايم جامعه شناختي) برگزيد ه بود ، 
ــتقيما اند يشــه  از حيث چگونگي اش نيز تازه و بد يع بود . نقد  اباذري از معد ود  نقد ها به ســروش اســت كه مس
ــفته به  ــود ه به گزاره هاي روانكاوانه و آش ــد . د ر د هه اخير غالب انتقاد ات به ســروش آل او را هد ف قرار مي د ه
استد لال  هاي سياست زد ه بود ه اســت. از حوزه خانواد گي وي گرفته تا حســاب كرد ن پول قهوه پوپر، از نقش 
او د ر انقلاب فرهنگي گرفته تا نتايج د ين گريزانه اند يشــه هايش و غيره و غيره همگي سومد ارانه بود ه است. نقد  
اباذري بي شك فارغ از اين مغالطات است. د ر مورد  د اوري نيز. د اوري هم از سوي منتقد انش د ر بسياري اوقات 
به صفت نزد يكي اش به قد رت سياسي مورد  نقد  و هجوم واقع شد ه كه في نفسه انتقاد عقلاني برانگيز نيست. استاد  
جامعه شناسي د انشگاه تهران، د اوري را نيز به معيار اند يشه اش سنجيد ه است.به اميد  پاسخ هاي حلقه نشينان اين 

د و پروژه به نقد  اباذري، متن سخنراني وي را د ر روز جهاني فلسفه مي  خوانيم.

د كتر سروش معتقد  است كه د ر طول تاريخ 
اسلام «فقه» فربه شد ه است، ولي من فكر 
نمي كنم كه د ر هيچ د وره اي از تاريخ اسلام، 
«عرفان» تا اين ميزان فربه شد ه باشد . د عواي 
زن و شوهر را قرار است عرفان حل كند ، طبيعت 
را قرار است عرفان رمزگشايي كند ، مسائل 
اجتماعي و سياسي را قرار است عرفان
حل كند  و ...

شما مد اوم د ر تلويزيون و راد يو و كتاب و هر 
جاي د يگري مي بينيد  كه نوعي از عرفان د ر 

حال تبليغ شد ن است. از نظر جامعه شناسي، اين 
نوع عرفان بازي كه في المثل د ر هنگام اختلافات 

زناشويي به د و طرف د عوا توصيه مي كند  كه 
صبح برخيزيد ، خوب بيند يشيد  و د نيا را گل و 

بلبل ببينيد  تا مشكلاتتان حل شود (!)؛ نوعي
 «د ور زد ن» مساله اجتماعي است

د كتر د اوري و خيل طرفد اران 
هايد گر د ر ايران به هيچ وجه به 

جنبه هاي انتقاد ي تئوري هايد گر 
توجه نمي كنند  و مد ام از «وجود » 
و د يد گاه عرفاني هايد گر سخن 

مي گويند 

سروش با وجود  د  فاع از تئوري 
عقلگرايي انتقاد ي پوپر د ر حوزه 

متافيزيك پناه برد ه است به عرفان. 
يعني عكس آن كاري كه د ر بخش 
اول و د ر حمايت از تئوري پوپر 
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